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مرور گفته ها

اندیشه

برساخت اجتماعی سلامت
مراســم بزرگداشــت روز جهانی فلســفه، هفته  �

گذشــته، به همــت مؤسســه پژوهشــی حکمت و 
فلســفه ایران به صورت مجازی برگزار شــد. در این 
مراسم غلامرضا زکیانی، شهرام پازوکی، سیدمحمود 
یوســف ثانی، آذرخش مکری، حسین شــیخ رضایی، 
مهــدی معیــن زاده، اســماعیل علیخانــی، علیرضا 
منجمــی، ســیداحمد غفاری قره بــاغ، محمدجــواد 
اسماعیلی، مســعود زنجانی و امیرحسین خداپرست 
سخنرانی کردند. آنچه در ادامه می خوانید، گزیده ای 
از صحبت های حسین شیخ رضایی، پژوهشگر و عضو 
هیئــت علمی مطالعات علم در مؤسســه حکمت و 

فلسفه است.

تعبیر برساخت اجتماعی بسیار متنوع است و شاید 
پیدا کردن یک تعریف واحد در این زمینه دشوار باشد. 
امور اجتماعی مانند جنسیت برساخت های اجتماعی 
دانسته شده اند و ملاک های این تخصیص نام متفاوت 
بوده است. ما به یک تعریف پایه از برساخت اجتماعی 
نیازمندیم. دو دســته چیزها برساخت های اجتماعی 
هســتند، گاهی صحبت از یک شــیء اســت و گاهی 
نیز ممکن اســت از یک مفهوم یــا ایده صحبت کنیم 
و بگوییم این برســاخته اجتماعی است. در این صورت 
یعنــی اگــر آن فعالیــت اجتماعــی نبود، ایــن ایده 
به صورت متفاوتی وجود داشــت؛ مثلا ممکن اســت 
بگوییم جنســیت بیولوژیک امری طبیعی است؛ اما از 
یک جنســیت دیگر به نام جنسیت اجتماعی می شود 
صحبت کرد که امر برســاخته اجتماعی است. اینکه 
در جامعه چه انتظاری از جنس مذکر وجود داشــته 
باشــد یا در سلســله مراتب، برتری کدام یک با عقل یا 
عواطف پیوند خورده باشد. مفهوم جنسیت اجتماعی 
برســاخته اجتماعی اســت؛ چون تاریخ می توانست 
طوری باشد که عقل را با زن پیوند زده باشیم، نه مرد، 
عواطــف نیز با مرد پیوند بخورد و نه زن. این مقوله با 
واقع گرایی سازگار است و لازم نیست اگر ادعا می کنیم 
ایده ای برساخته اجتماعی اســت؛ یعنی مابازایی در 
جهان ندارد و مــا آن را ســاخته ایم. در همین مثال، 
جنســیت بیولوژیک می تواند از وجود هستی شناسی 
مســتقل برخــوردار باشــد؛ امــا اینکه ما ایــن تمایز 
بیولوژیــک را انتخاب کنیم و آن را ملاک قضاوت های 
اجتماعی قرار دهیم، یک مســئله برساخته است. در 
زبان انگلیسی بین بیماری و ناخوشی تفکیکی صورت 
گرفته است. بیماری را امری بیولوژیک در نظر می گیرم 
که دلالت می کند  اندام هایی کارکردهای طبیعی خود 
را ندارند؛ اما ناخوشــی معنایی است که بیماری برای 
افراد دارد و معنایی است که آنها به بیماری می دهند 
و از بیماری درک می کنند. مثــلا اگر ما یک بیماری را 
بــه معنای این بفهمیم که دارنــده آن بیماری باید از 
جامعه طرد شود، در حوزه ناخوشی صحبت می کنیم 
که معنای بیماری تلقی می شــود. معنــای بیماری 
مشخصا یک امر برساخته اجتماعی است و این معنای 
اجتماعی که به بیماری ها بار می شود، تغییر می کند. 
جالب ترین نمونه پدیده پزشکی شدگی است. بسیاری 
از جنبه های زندگی که در حیطه پزشکی نبودند، امروز 
در قلمرو پزشــکی هســتند و پزشــکان مدعی اند که 
می توانند بــرای درمان آن خدمات بدهند؛ در حالی که 
تا مدتی قبل اینها بیماری محسوب نمی شدند. نمونه 
آن درجات مختلف افسردگی است؛ بنابراین ناخوشی 
یک برســاخت اجتماعی اســت. هر موقــع چیزی را 
ناخوشی محسوب می کنیم، یک نوع بیان ارزش های 
ماست، مبنی بر اینکه این حالت را نامطلوب می دانیم 
و چون جامعه تصمیمی را می گیرد که چه حالتی را 
نامطلوب بداند، یک فرایند اجتماعی اســت و بستگی 
بــه توازن قوای افراد دارد. اما به مفهوم خود بیماری 
می رســیم. دو نگاه به بیماری وجــود دارد که هریک 
می تواند مزایا و معایبی داشــته باشــد. نگاه اول که 
رایج تر اســت و شاید خود پزشکان طرفدار آن هستند 
و با عرف عام بیشــتر می خواند، نــگاه طبیعی گرایی 
بیماری است. این مقوله دو مرحله را پیشنهاد می کند. 
می گوید در ســطح پایه ما به شــکل عینی مستقل از 
ارزش هــا و به صورت تجربی بدن انســان را مطالعه 
می کنیم و می بینیم که تفاوت هایی وجود دارد. تفاوت 
بین کسانی که قلب شان کارکرد طبیعی دارد و کسانی 
که این طور نیستند. این مرحله کار کاملا عینی و تجربی 
و طبیعی است و هیچ کدام از ارزش های اجتماعی را 
دخالت نمی دهیم؛ اما وقتی این تفاوت ها را به سطح 
بالا یعنی به سطح جامعه بیاوریم، باید قضاوت کنیم 
که کدام یک از اینها را نیازمند بهبود ببینیم. بسیاری از 
نابهنجاری ها بیماری نیستند؛ اما برخی نیازمند درمان 
هســتند و برخی نیز این طور تلقی می شــوند که اگر 
کسی آنها را دارد، از مسئولیت عمومی مبرا می شود. 
پس این قســمت اجتماعی و متأثر از ارزش هاســت؛ 
اما بخش تشــخیص تمایزهای بیولوژیک امری است 
عینی و تجربی. برساخت گرایی مشکلی با واقع گرایی 
هستی شــناختی ندارد؛ یعنی تصور کنید که در سطح 
بیولوژیک تمایزهای بسیاری می توانیم بین موجودات 
ترســیم کنیم که اینها کاملا عینی اســت. بسیاری از 
تنــوع کارکردهای بیولوژیک را می توانید پیدا کنید؛ اما 
برساخت گرا می گوید در این حالت نیز برساخت گرایی 
محلی از اعــراب دارد؛ چون اینکه کدام یک از اینها را 
معنادار بدانید که سلامت را بر اساس آن تعریف کنید، 
نیاز به تصمیم دارد و این تصمیم تصمیمی است که 
در آن، فراینــد چانه زنی اجتماعی درگیر اســت. مثلا 
می توانید تفاوتــی بین جنس مذکر و مؤنث یا تفاوتی 
بین کســانی که سندرم داون دارند یا ندارند پیدا کنید؛ 
اما اینکه ســلامت را بر اساس کدام یک از اینها تعریف 
می کنیــد، انتخابی اســت کــه تحت تأثیــر مذاکره و 

مصالحه اجتماعی است.

تاریخ  اجتماعی صدر اسلام
عبدالــرزاق بن همــام صنعانی (حــدود ۱۲۶- �

۲۱۱ق) دانشــمند، مفســر، محدث و از بزرگان اهل 
تسنن در یمن اســت. او در طول زندگی خود برای 
فراگیری علوم اســلامی به مکه، مدینه، ســوریه و 
عراق ســفر کرد و در محضر عالمان برجســته آن 
زمــان تحصیل کرد. کتــاب پربار و ارزشــمند او با 
عنوان «المصنف» میان منابع اسلامی اثری بی نظیر 
به شــمار می آید. این اثر به ظاهر فقهی، حدیثی و 
شریعتی است اما میان اصطلاحات فقهی آن مواد 
تاریخی مهمی نهفته اســت که این قابلیت را دارد 
تا ابعاد مختلف زندگــی روزانه و تاریخ فرهنگی و 
اجتماعی مســلمانان از آن اســتخراج شود. کتاب 
«زندگی اجتماعی مســلمانان در قــرن اول و دوم 
هجری» که به تازگی منتشــر شده با توجه به کتاب 
«المنصف»، تاریخ اجتماعی مسلمانان در قرن اول 

و دوم هجری قمری را بررسی می کند.
بررسی ماهیت زندگی اجتماعی یکی از مسائل 
مهــم و اساســی در مطالعــات تاریخی به شــمار 
مــی رود. ایــن مســئله باعــث توجــه محققان و 
اندیشمندان به این رویکرد جدید تاریخ در دهه های 
اخیر شده اســت؛ رویکردی که تمام توجه خود را 
به زندگی اجتماعی مردم عادی به عنوان بازیگران 
اصلی عرصه گســترده تاریخ معطوف کرده است. 
مطالعه و شناخت زندگی اجتماعی مسلمانان در 
صدر اسلام گذشته از نمایاندن تصویری جزئی تر از 
تاریخ این دوره، برای آشــنایی با جنبه های مختلف 
زندگی شخصیت های صدر اسلام از اهمیت خاصی 
برخوردار است. روایت هایی که عبدالرزاق صنعانی 
در این کتاب درباره مســائل گوناگون مطرح کرده، 
در موارد بســیاری کم نظیر و تازه اســت. همچنین 
دربردارنده بســیاری از نکات تاریخی اســت که با 
توجه به دوران حیات عبدالرزاق صنعانی که نیمه 
دوم قرن دوم هجری و دهه نخســت قرن سوم را 
شامل می شود، می تواند تصویر نسبتا روشنی از آن 
روزگار که مقارن با ســال های مهم پایانی حکومت 
اموی و انتقال آن به دوره عباسی است ارائه کند. از 
سوی دیگر فهرست ابواب کتاب تا حدودی می تواند 
قابلیت این اثر مهم را در معرفی و بازگویی مسائل 
مطرح در جامعه اســلامی آن روزگار نشــان دهد؛ 
مســائل و اموری که شــاید در دیگر منابع تاریخی 
یافت نشــود یا کمتر دیده شود. به دلیل اینکه اثری 
درخور در حوزه مطالعات تاریخ اجتماعی که بتوان 
از آن نگاهی به زندگی اجتماعی و روزانه مسلمانان 
در صدر اسلام داشت، نگاشته نشده است و آگاهی 
و معلومــات از این قرون مهــم و اثرگذار در تاریخ 
اسلام چندان گســترده نیست، کتاب «المصنف» با 
تمام قابلیت های آن، اثری مهم در نمایاندن تاریخ 
اجتماعی صدر اسلام به شــمار می آید. عبدالرزاق 
صنعانی تحــت تأثیر فضای علمــی، اجتماعی و 
فرهنگی آن روزگار به تدوین اثر خود پرداخته است.
در کتاب «زندگی اجتماعی مســلمانان در قرن 
اول و دوم هجــری»، گردآورنده بــا توجه به کتاب 
عبدالــرزاق صنعانی، تاریخ اجتماعی مســلمانان 
در قــرن اول و دوم هجری قمری را بررســی کرده 
اســت. این کتاب در شــش فصل تنظیم شده و هر 
فصل شــامل چند موضوع و مبحث اســت. پس 
از ارائــه طرح پژوهش و توضیــح طرح تحقیقی، 
فصل اول به معرفی عبدالــرزاق صنعانی و کتاب 
«المصنف» اختصاص یافته اســت. فصل دوم به 
ساختار جمعیتی جامعه اســلام اختصاص دارد. 
در این بخش ســعی شــده تا به ترکیــب جامعه 
اســلامی براســاس دو شاخص «نســب» و «دین» 
و علل و عوامل این دســته بندی ها توجه شــود و 
در نهایــت تغییراتی که با ورود اســلام در جایگاه 
برخــی از طبقات و گروه هــای اجتماعی پدید آمد، 
بررســی و مطالعه شود. در فصل ســوم با عنوان 
مراحل شکل گیری و ســاختار خانواده، به طور ویژه 
مراحل تشــکیل خانواده و ازدواج و رسوم مربوط 
به آن بررسی شده و بخشــی نیز به بحث طلاق و 
مسائل مربوط به آن اختصاص دارد. بخش پایانی 
ایــن فصل مبحثی درباره وفــات و مرگ و عادات و 
رســوم مربوط به آن اســت. فصل چهــارم درباره 
مشاغل و مناصب اســت که هدف از آن معرفی و 
شناخت انواع گوناگون فعالیت هایی بوده که مردم 
در جزیره العرب برای امرار معاش و گذران زندگی 
خود انجام می دادند. در این فصل ســعی شــده تا 
با تقســیم مشــاغل به کارهای خدماتی، تولیدی و 
تجاری به معرفی آنها و کســانی که عهده دار این 
مناصب و مشاغل در جامعه بودند، پرداخته شود. 
فصل پنجم به شــیوه های معیشتی یعنی خوراک، 
پوشاک، مسکن و وسایل زینتی و آرایشی اختصاص 
یافته و ذیــل هر بخش به معرفی نمونه های رایج 
مورد اســتفاده مردم پرداخته شــده اســت. فصل 
ششم به شیوه های سرگرمی مرسوم میان مردمان 
جزیره العــرب مانند انواع مجالس علمی، شــعر 
و موســیقی و تحولاتــی که پس از اســلام در این 
مجالــس پدید آمد، می پــردازد و در نهایت برخی 
بازی هــای رایج میان مردم را به تصویر می کشــد. 
در پایان نیز خلاصــه ای از مهم ترین نتایج پیرامون 

زندگی اجتماعی مسلمانان ارائه شده است.

شنبه   15 آذر 1399 سال هجدهم    شماره 3881

مدیرمسئول محترم روزنامه «شرق»
با سلام

نظر به قانون مطبوعات، خواهشــمند است توضیح 
و جوابیه نشر برج نســبت به گزارش آقای «علی سالم» 
با تیتر «هانا آرنت چقدر می فروشــد؟» مورخ هشتم آذر 
۱۳۹۹، در همان صفحه و با همان ابعاد فونت درج شود.
در این گزارش، با زبانی صریح به نشــر برج این اتهام 

وارد شده که برای تیراژ کتاب «آیشمن در 
اورشلیم» عددســازی کرده است و چاپ 
کتــاب در دوازده نوبت ۱۰۰۰ نســخه ای 
دروغی بوده است که ناشر برای بازارگرمی 
گفتــه؛ در واقع ما به ایــن متهمیم که با 
تیراژهای ۲۰۰  دروغیــن،  نوبت چاپ های 
و ۵۰۰ نســخه ای را به نام ۱۰۰۰ نسخه ای 
به دست مخاطب رسانده ایم. در این باره 

کوتاه سخن می گوییم:
۱- بخش بیشتر آن گزارش، گفت وگو 
با شــخصی است که طبق گفته نویسنده 
گزارش «یکی از کارشناســان حوزه نشــر 
اســت که برای اجتناب از شخصی شدن 
بحث ترجیــح داده نامش در این گزارش 
ذکر نشــود». اینکه چگونــه تریبون یک 
روزنامه محلِ اتهام زنیِ بی دلیل و مدرک 
(و براساس حدس و گمان های شخصی) 
می شود پدیده ای جالب و درخور مطالعه 
برای اهل فن اســت. جالب است که فرد 
مورد اشــاره ابتــدا از حضــور چاپ های 

متعدد با شناسنامه و جلد متفاوت سخن می گوید، سپس 
برای اینکه کسی نگوید که این موارد چرا در بازار موجود 
نیست (چون یکی دو مورد خطای کارگر صحافی در این 
موارد چیز عجیبی نیست و حضور گسترده چنین مواردی 
نشان دهنده دروغ گویی است) با جمله «سپس این خطا 
اصلاح شد و همه این نوبت های چاپ با هم موجود شد» 

سر و ته قضیه را هم می آورد.
۲- همان طور کــه در متن گزارش ذکر شــده، نشــر 
برج هرگونه عددســازی و ارائه تیراژ دروغین را تکذیب 
می کند. جالب است خبرنگاری که ادعای راستی آزمایی 
دارد، حتی یک بار به خود زحمت نداده که به دفتر نشر 
و مراکــز توزیع عمده کتاب مراجعــه کند و فاکتورهای 
پخش کتاب را ببیند تا متوجه شود که چنین تیراژی آیا 

در بازار کتاب توزیع شده یا نه. اینکه با گرفتن آمار از پنج 
یا شش کتاب فروشــی (آن هم فقط در شهر تهران) و 
جمع زدن آنها دروغ بودن تیراژ را نتیجه بگیری، تعریف 
جدیدی از روزنامه نگاری تحقیقی در این روزگار اســت 
(بگذریم که تنها مدرک مستندی که در گزارش ذکرشده 
هم همین اســت، مابقی تحلیل های شخصی است). 
جالب است که همین عدد ادعایی ایشان، یعنی فروش 

۲۲۰۰ نسخه تنها در چند کتاب فروشی، بدون ذکر تعداد 
بسیار زیادی کتاب فروشــی بزرگ در ایران، نشان دهنده 
این است که با کتابی بسیار پرمخاطب مواجه ایم، آن قدر 
پرمخاطب که حتی ما در نشــر برج هم باید شک کنیم 
کــه نکند نســخه های غیرقانونی ای از ایــن کتاب دارد 

منتشر می شود.
۳- خبرنگاری که برای چنین موضوعی گزارش تهیه 
می کند (یا کارشناســی که با او گفت وگو شــده)، آن قدر 
از وضعیــت بازار کتاب ناآگاه اســت که حضور هم زمان 
چند چاپ در یک کتاب فروشــی را دلیلــی بر دروغ گویی 
ناشــر می داند. غافل از اینکه موجودی یک کتاب در یک 
کتاب فروشی به دلیل سفارش آن کتاب فروشی است، به 
این معنا که کتاب فروشی ای که امروز از کتابی چند نسخه 

موجــودی دارد، با تخمین اســتقبال احتمالی مخاطب، 
قبل از آنکه موجودی فعلی اش تمام شود، ممکن است 
دوباره به مرکز توزیع کتاب سفارش بدهد و آن مرکز توزیع 
از نوبت چاپ بعدی کتاب برای کتاب فروشی بفرستد. به 
همین دلیل ممکن است کتابی با دو نوبت چاپ مختلف 

همزمان در یک کتاب فروشی موجود باشد.
۴- نشر برج منکر این نیست که ممکن است ناشرانی 

۲۰۰ نســخه از کتابی منتشــر کنند و آن را بــه دروغ، در 
شناســنامه کتاب ۲۰۰۰ نسخه ذکر کنند، ولی اینکه بدون 
هیچ دلیل و مدرکی (و صرفا براســاس حدس و گمان) 
چنین اتهام دروغی به نشری نسبت دهی جز کنارگذاشتن 
انصاف چه معنایــی دارد؟ بی اســاس بودن این گزارش 
و ناآگاهــی خبرنگار آن، آن قدر واضح اســت که بیش از 
این بــه آن نمی پردازیم. تنها به این بســنده می کنیم که 
بگوییم تمام مدارک نشــر و توزیع این کتاب در دفتر نشر 
برج (و البته دفتر مراکز توزیع کتاب که خوشبختانه همه 
شناخته  شده اند) موجود است و هر خبرنگاری که در پی 

یافتن درستی ماجرا باشد می تواند آنها را ببیند.
۵- تنها ذکر نکته ای برای آگاهی مخاطبان این کتاب 

خاص و به طورکلی دوست داران کتاب:

در وضعیــت امروز نشــر ایران، تیراژ پایــه یک کتاب 
۱۰۰۰ نســخه است. نشر برج و بســیاری از ناشران دیگر، 
اگر احتمال بدهند کتابی مخاطب بیشتری در کوتاه مدت 
دارد، برای کاهش هزینه های نشــر، ممکن اســت ۲۰۰۰ 
نســخه از آن را چاپ کنند و این تیراژ را در دو نوبت چاپ 
۱۰۰۰ نسخه ای به بازار عرضه کنند. به این دلیل که با این 
کار، به مخاطب در اولین مواجهه او با کتاب (یعنی جلد 
آن)، این پیغام را می دهی که در وضعیت 
امــروز بازار کتــاب، از این کتــاب مثلا دو 
برابر از کتاب دیگری استقبال شده است. 
اگــر روزی تیراژ پایه کتــاب (چون روزگار 
خوشــی که تیراژها بالاتر بود)، به ۲۰۰۰ و 
۳۰۰۰ نسخه برســد، بدیهی است که این 

امر هم به گونه ای دیگر خواهد بود.
بــرای کتــاب خــاص «آیشــمن در 
اورشــلیم» هم سیاســت نشــر بــرج بر 
همین منوال بوده اســت و همواره کتاب 
با تیراژهای ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ نســخه منتشــر 
شــده و هربار که ۲۰۰۰ نسخه ای بوده در 
قالب دو نوبت چاپ ۱۰۰۰ نسخه ای آماده 

پخش در بازار شده است.
همچنین تصحیح این باور اشــتباه 
هــم خالــی از فایده نیســت که وقتی 
ناشــری مثلا نوبــت چاپ ســوم یک 
کتاب را منتشــر می کنــد، معنایش این 
نیســت که دو نوبت قبلی انتشار کاملا 
فروختــه شــده اند (البته از دید ناشــر 
فروخته شــده اند، ولی به مراکز توزیع، نه اینکه لزوما 
همه نسخه های موجود در کتاب فروشی ها به فروش 
رفته باشــد). وقتی مراکز توزیع به ناشری برای کتابی 
ســفارش می دهند، ناشر آن را یک نوبت جدید منتشر 
می کند و می داند که این درخواســت مراکز توزیع، به 
دلیل درخواســت های متعدد کتاب فروشی ها از مراکز 
توزیع بوده اســت؛ و به نوبه خود، آن درخواســت ها 
نتیجه رجوع مصرف کنندگان نهایی (یعنی مخاطبان 
کتاب) به کتاب فروشــی ها بوده اســت. یعنی ناشر در 
انتهای زنجیره ای از تقاضاهاســت که براســاس آنها 
کتابــی را دوباره منتشــر می کند و دیگــر آماری ندارد 
از اینکه آیا همه کتاب های قبلی اش کاملا به دســت 

مشتری یا مصرف کننده نهایی رسیده است یا نه.

جوابیه  نشر  برج  به گزارش «هانا  آرنت چقدر  می فروشد؟»

فرود بر فرافکنى
توضیح شــرق: متأسفانه در جوابیه نشــر برج غلط خوانی متن 
گزارش منجر به اتخاذ نقطه شروعی کاذب شده است که با گزارش 
«شــرق» همخوان نیســت. متنی که اتهامی در آن «به صراحت» 
مطرح شده باشد، از جنس گزارش تحلیلی نیست و گردآورنده اش 
سراغ ابعاد و جوانب مختلف مسئله نمی رود، به صدور یک حکم 
قاطع بســنده می کند و ســخن افراد مختلف را نمی شنود. از این رو 
«اتهام عددســازی» صرفا تلقی نشــر برج اســت از متن گزارش. 
اینکــه در کلیت گزارش همچنان ســؤالات طرح شــده خواه برای 
نویسنده و خواه برای مخاطب بی پاسخ باقی بماند، نه القای دروغ 
و عددســازی بلکه نشانه سماجت پرسش اســت و جوابیه ناشر 

محترم نیز در موارد مهمی این موضوع را تأیید می کند:
۱. نقطه شروع گزارش مشاهده نسخه ای از کتاب بود با عبارت 
«چــاپ دوم» بــر روی جلد و «چــاپ اول» در شناســنامه. ظاهرا 
دیگرانی نیز چنین نســخه هایی داشــته اند. این نسخه در روزنامه 
موجود اســت و هر ناشر یا مخاطبی که در پی یافتن درستی ماجرا 
باشــد می تواند آن را ببیند. وقتی نشــر برج در پاســخ به خبرنگار 
اساســا منکر وجود چنین نسخه یا نســخه هایی می شود و اکنون 
پس از انتشار گزارش این احتمال را «خطای کارگر صحافی» عنوان 
می کند، یعنی که انکار اولیه صحیح نبوده و ممکن اســت با ارائه 
سندی زیر ســؤال برود. تا اینجا خطای خبرنگار نبوده که «پرسیده 
اســت»، خطای ناشر اســت که «انکار کرده است». اینکه این متن 
ناشر را به این نتیجه رســانده که از انکار دست بردارد، یعنی مؤثر 

افتاده است.
۲. ادعای ناشــر محترم حقیقت ندارد کــه خبرنگار به خودش 
زحمت نداده از دفتر نشــر و مراکز توزیع کتاب پرس وجو کند. ارائه 
آماری از کتاب فروشی های معتبر تهران نشان می دهد که خبرنگار 
تــا حد امکان شــواهد و آمار جمع آوری کرده و دســت به تحلیل 
زده اســت. نبود شــفافیت را چه در فضای سیاســی-اجتماعی-
اقتصــادی ایران و چه در بــازار کتاب، حمل بــر ناآگاهی خبرنگار 
کردن یک چیز است و زحمت آمارنگرفتن یک چیز دیگر. به دست 
آوردن آمار دقیق از برخي مراکــز پخش براي خبرنگاران با موانع 
بســیاري روبروست. (گرچه پس از انتشار گزارش، چند مرکز عمده 
پخــش آماري شــفاهي ارائه کردند که گواه تاثیر نســبي این قبیل 
گزارش هاســت ولي به دلیل عدم دسترســي به آمــار تمام مراکز 
پخش، میزان واقعي تیراژ و نســخه هاي چاپ شــده بر هیچ کس 
جز ناشــر معلوم نخواهد بود. گو اینکه این اساسا موضوع گزارش 
نبوده اســت.) تنها راه باقی مانده مراجعه به آخرین حلقه زنجیره 
نشر یعنی کتاب فروشــی ها و میزان خرید مصرف کننده نهایی بود. 
در این زمینه هم فروش آنلاین و هم فروش حضوری در نظر گرفته 
شــد و «به عنوان نمونه» آمار چند کتاب فروشی معتبر تهران ارائه 
شــد. بنابراین در گزارش هیچ نتیجه گیــری قاطع و صریحی مبنی 
بر میزان فــروش قطعی این کتاب در سرتاســر ایران وجود ندارد. 
طبیعی اســت که گزارشگر همه این اطلاعات را کنار هم می گذارد 

و به تحلیل و پرسشی مشخص می رسد.
۳. وقتی ناشر محترم، به اذعان خود، در صحت پرفروش بودن 
کتاب شک می کند، آیا بر گزارشگر شک در تعدد چاپ های کتاب روا 
نیست؟ مجموعه ای از شــواهد به این شک دامن می زند: اختلاف 
شناسنامه برخی نسخه ها با جلد، نظری بودن کتاب آرنت متمایز از 
کتاب های داســتانی، ادبی و روان شناسی، صحبت با کارشناسان و 
اهالی نشــر، وجود لااقل هفت چاپ در بازار تا هفته سوم مهرماه، 

(مثلا بنگرید به خبر شــماره ۵۰۴۵۷۱۲ خبرگــزاری مهر با عنوان 
«آیشــمن در اورشــلیم به چاپ هفتم رسید» در تاریخ ۲۰ مهر ۹۹، 
آن هم بــا در نظرگرفتن انتشــار چاپ اول این کتــاب در تاریخ ۱۷ 
شهریور ۹۹. به اعتقاد فعالان نشر انتشار هفت چاپ هزار نسخه ای 
افســت در فاصله ای «حداکثر» ۳۳ روزه، حتی با فرضِ هر پنج روز 
یک چاپ هزار نســخه ای، به  لحاظ فنی در حالــت عادی از منظر 
چاپخانه و صحافی تقریبا ناممکن اســت مگر با درنظرگرفتن این 
فرض که هر چند هزار نسخه یکجا چاپ شده و تعداد چاپ بر هزار 
نسخه تقسیم شود و بر اســاس  آن صحافی و جلدگذاری شود.) و 
در نهایت، اذعان مسئولان نشر، در تماس تلفنی خبرنگار، به توزیع 
چاپ سوم (در تاریخ ۲۰ مهر ۹۹) بعد از توزیع چاپ چهارم در بازار 
(در تاریخ یکم مهر ۹۹). البته مورد آخر - یعنی ارائه چاپ چهارم 
پیش از چاپ سوم - اگرچه به  نحوی عجیب است، به دلیل تفاوت 
جلد سخت (گالینگور) و نرم (شومیز) توجیه پذیر می نماید؛ اما این 

نیز نافی دعوی اصلی گزارش نیست.
۴. دعــوی اصلی متن، چنان که از روتیتر آن پیداســت، ظهور و 
شــیوع پدیده ای به نام «چــاپ چندم» و برجسته ســازی آن برای 
ترغیب مخاطب به خرید کتاب اســت. ایــن نکته که برای کاهش 
هزینه های  تولید ممکن اســت دو، سه چاپ هم زمان تهیه شود و 
به مرور توزیع شــود، در گزارش نیز ذکر شده است. چنین تمهیدی 
حتی اگر برای کاهش هزینه های تولید کتابی که به فواصل دو الی 
سه ماه موجودی آن تمام می شود، به شرط توزیع نشدن چاپ های 

بعدی تا زمان اتمام چاپ های قبلی، متداول شــده باشــد، درباره 
کتابی که به  طور میانگین هر پنج روز یک بار یک چاپ از آن به بازار 
می آید، کمی عجیب به نظر می رســد و مؤید دعوی اصلی گزارش 
است. البته ناشــران در حالت عادی حاضر نیستند به صراحت به 
وجــود چنین فرایندی اذعان کنند. اگر این گزارش باعث شــده که 
چنیــن چیزی رخ دهد، باعث دلگرمی اســت و نیز باعث دلگرمی 
اســت که ناشــری اذعان می کند که نوبت چاپ را برای ارسال این 
پیام به مخاطب برجســته می کند که یعنی از این کتاب اســتقبال 
شده است. مســئله مرکزی این گزارش دقیقا همین است که چرا 
باید به چنین چیزی متوســل شد؟ چرا «نوبت چاپ» باید تبدیل به 
معیاری برای فروش یا خرید کتاب شــود؟ البته این پرسشی است 
که باید از صاحب نظران پرســید و بعد از این نیز خواهیم پرســید. 
با این همه این «برای همه» بدیهی نیســت. صرفا «برای تعدادی از 

ناشران» بدیهی است.
۵. تیراژ متوسط هزار نسخه در همه حوزه های نشر کتاب لزوما 
ثابت نیســت. در کتاب های نظری این تیراژ متأسفانه به ۷۰۰ و ۵۰۰ 
نسخه نیز رسیده اســت (در کتاب های ادبی و روان شناسی ماجرا 
متفاوت اســت). با این همه ناشران معمولا با در نظرگرفتن عواملی 
مانند موضوع، نویسنده، مترجم کتاب، فضای اجتماعی-اقتصادی 
و به  طور کلی تقاضای بازار به برآوردی تخمینی از میزان استقبال 
از یک کتاب می رسند و بر مبنای آن گاه بیش از تیراژ متوسط و گاه 
کمتر از آن اقدام به نشــر کتاب می کنند. این برآورد درصد خطایی 
نیز دارد، چنان که اســتقبال از «آیشــمن در اورشلیم» بر آن صحه 
می گذارد. با این حال کماکان ناشــر می تواند به جای تأکید بر تعدد 
چاپ، با شــیبی تخمینی، مثلا چاپ اول هــزار و چاپ های بعدی 
۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ و نظایــر آن، تیــراژ را بالا ببرد یا در صورت عدم 
استقبال پایین بیاورد. به اذعان صریح برخي فعالان نشر، نه فقط به 
اتکای گفت وگو با کارشناس گزارش، در همان روز اول انتشار کتاب 
چاپ دوم آن به بازار آمده است. این یعنی ارسال هم زمان دو چاپ 
بــه بازار به جــای ادغام آن در یک چاپ. پــس از آن نیز تقریبا هر 
 چند روز یک بار با چاپ جدیدی از این کتاب در بازار مواجه بودیم. 
اینکه ناشــر محتــرم از چاپ دو هزار نســخه ای در قالب دو چاپ 
هزار نســخه ای می گوید توجیهی بر حقانیت آن نیست. در ضمن، 
سابقه و تداول یک کار غلط از سوی برخی یا بسیاری ناشران رافع 
مسئولیت از تک تک آن ناشران نیســت. سرایت چنین پدیده ای به 

حوزه کتاب های نظری مایه نگرانی است. 
اینکه ناشــر محترم اکنون حاضر شده اســت که مدارک نشر و 
توزیــع را در اختیار خبرنگاران قرار دهد، اتفاق مبارکی اســت. چه 
بســا اگر این اتفاق زودتر - پیش از انتشــار این گزارش - می افتاد، 
تحلیل گزارشــگر می توانســت دقیق تــر شــود. همان طور که در 
متن گزارش آمده، انتشــار کتاب های نظری بــا تیراژ ی بالا موجب 
خوشحالی روزنامه نگاران این حوزه، فعالان نشر و مخاطبان کتاب 
خواهد بود. هدف گزارش، فراتر از یک مورد خاص، طرح مسئله ای 
کلی تر در فضای نشــر ایران است که کم کم به رویه ای آشنا تبدیل 
می شود: انتشــار هم زمان چند چاپ (در برخی موارد هزار نسخه 
را بین دو و سه چاپ سرشکن کردن و در این مورد خاص دست کم 
به اذعان ناشــر دو هزار نســخه را بین دو چاپ سرشــکن کردن). 
آنچه همچنان در پس این ماجرا بی جواب می ماند این اســت که 
علاقه به افزایش نوبت چاپ - گاه به هر قیمتی - در میان بعضی 

ناشران از کجا پدید آمده است؟

زندگی   اجتماعی 
مسلمانان  در  قرن 
اول  و  دوم  هجری
به کوشش  نسیمه 
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